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  ٦فسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه تدرس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ
  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) كانوا قَليلاً من اللَّيلِ ما ١٦آخذين ما آتاهم ربهم إِنهم كانوا قَبلَ ذلك محسِنين ( )١٥جنات و عيون ( إِنَّ الْمتقين في﴿

جهونَ (يونَ (١٧عرفغتسي محارِ هبِالْأَس في١٨) و ومِ ( ) ورحالْم لِ وائلسل قح هِموال١٩أَم(﴾  

 ويژگی سوگندهای قرآن

بعضي از مطالبي که به صورت سؤال يا غير سؤال مربوط به مسائل آيات گذشته است اين است که قبلاً گفته شد 

به غير خودش سوگند ياد کند؛ لکن بيان سيدنا الاستاد اند تواما خدا مي ؛کنندقَسم ياد ميگرچه غير خدا فقط به خدا 

اگر يک وقت کسي بينه نداشته  نه.نه در قبال بي ،نه استهاي قرآني به بيمرحوم علامه طباطبايي اين است که قَسم

هاي خدا به دليل است نه در قبال آورد. قََسمه ميخود بينه را به محکم ,کند؛ اما وقتي بينه داردباشد سوگند ياد مي

مثل اينکه کسي ادعا کند که الآن روز است و سوگند ياد کند بگويد به اين آفتاب قَسم! که الآن روز است، اين  ;دليل

 در حقيقت به دليل قَسم خورده است، ،خوردبه دليل قَسم خورده است. ذات اقدس الهي که به نظام خلقت قَسم مي

خورد، اين فعل حکيمانه و زيرا خلقت، بيگانه از خدا نيست کار اوست. اگر خداي سبحان به فعل خود قسم مي

حکيم!  عليمِ خورد، بازگشت آن اين است که قسم به خالقِاگر خدا به آسمان قسم مي .عالمانه بيانگر اوصاف خداست

 ;ند؛ يعني قسم به آفريدگار حکيم و عالم اين موجوداتکسوگند ياد مي »جاريات«يا  »حاملات«يا  »ذاريات«اگر به 
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 است انسانها هم به بينه است، نه در قبال بينه. پس يک وقت بازگشت اين قسم به خود خداست و بازگشت اين قسم

کردند، اين تام نيست؛ يک وقت خدا به آفتاب قسم خورد که ديگران اين کار را ميبه آفتاب و اينها قسم مي

چون شمس غير از مخلوق بودن خدا صفتي ندارد و خلقت آن هم عاملانه و  ١،﴾و الشمسِ و ضحاها﴿د: خورمي

آسمان؛ يعني قسم به  حکيمِ عليمِ فرمايد قسم به خالقِحکيمانه است، بازگشت اين سوگند به اين است که خدا مي

  خودم.

  پرسش: ...

و هو الَّذي في السماءِ إِله و في الْأَرضِ ﴿ ٢،﴾قِ الرحمنِ من تفاوتخلْ في یما تر﴿پاسخ: کلّ جهان فعل اوست: 

  ٣.﴾إِله

  خورند.پاسخ: آا که به خدا اعتقاد ندارند که به خدا قسم نمي

  پرسش: ...

و ﴿ند وگرنه معتقد بودند؛ منتها براي خدا شريک قائل بود »االله«کند، چون اعراب جاهلي به پاسخ: خدا يادآوري مي

مشرکان حجاز به خدا معتقد بودند؛ منتها براي او ـ معاذاالله ـ  ٤;﴾لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات و الْأَرض لَيقُولُن اللَّه

وگرنه  ;و وحي و نبوت را منکر بودند، ثانياً و ثالثاًلاً؛ و معاد را شريک قائل بودند، او﴿أَلْتس نلَئ و لَقخ نم مه

  .﴾السماوات و الْأَرض لَيقُولُن اللَّه

                                                
  .١. سوره شمس، آيه١
  .٨٣. سوره زخرف، آيه٢
  .٣. سوره ملک، آيه٣
  .٣٨؛ سوره زمر، آيه٢. سوره لقمان، آيه٤
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 .ند، اينها مظاهر فعل او هستندهست يک عده مقسمات :مطلب بعدي آن است که مقسمات که ذات اقدس الهي فرمود

اگر  ٥.﴾ينهم معيشتهمنحن قَسمنا ب﴿چون خودش فرمود:  ,موجوداتي در عالم باشند که اين امور را تقسيم بکنند نيست

پس سوگند به مقسمات در  ٦,﴾فَالْمدبرات أَمراً﴿داند: گاه فرشتگان را هم مدبرات امر ميکنيم، آنفرمود ما تقسيم مي

نحن ﴿م در حقيقت خود خداست که فرمود: چون قاس ,هستند هستند که مظاهر تقسيم الهي حقيقت سوگند به مدبراتي

قَسمهتعيشم مهنينا بم﴾.  

  گانه اختلافتبيين اقسام سه
آن حق است؛ مثل  مطلب بعدي درباره اختلاف است؛ درباره اختلاف گفته شد که سه قسم است اختلاف يا همه

آن  اما همه ;اختلاف دارند اينها ٧﴾لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً﴿ آا شرعه عت وهر کدام شري اانبي ا;اختلاف انبي

هست، دو؛  ٩﴾بعضٍ یتلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم عل﴿هست، يک؛  ٨﴾بعضٍ یفَضلْنا بعض النبِيين عل﴿زيرا  ,حق است

 البته, در مقاطع گوناگون آوردند حق است، اين سه؛ پس اختلافات اينها حق است اهمه اين شرايع و مناهجي که انبي

آن باطل است با تفاوت در درکات. اختلاف موحد و مشرک،  با اختلاف در درجات. اختلاف کفار و منافقان همه

 آن ,شود که محور اختلاف حق استمعلوم مي ١٠؛﴾يؤفَك عنه من أُفك﴿مسلم و کافر در حق و باطل است که فرمود: 

به وسيله وسوسه درون و بيرون و آا هستند که مشمول مخالفت » أو صرف أفک و انصرف«که با حق درگير است 

  .هستند مشمول عذاب الهيو  اين حق

                                                
  .٣٢. سوره زخرف، آيه٥
  .٥. سوره نازعات، آيه٦
  .٤٨. سوره مائده، آيه٧
  .٥٥اسراء، آيه. سوره ٨
  .٢٥٣. سوره بقره، آيه٩

  .٩. سوره ذاريات، آيه١٠
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  مشاهده حقايق اعمال, تمثّل يا تجسم؟
سؤال شده است که چطور غيبت به صورت گوشت  ;که جريان غيبت و اينهاست ١﴾النارِ يفْتنون یهم علَ﴿درباره اين 

است؛ يک وقت است که از سنخ تمثل است؛ مثل اينکه انسان در بيداري چيزهايي را  گونه نها دوآيد؟ ايگوشت در مي

يک نوع  ٣﴾أَعصر خمراً إِني أَراني﴿يک وقت است، يک وقت است که  ٢﴾في الْمنامِ أَني أَذْبحك یإِني أَر﴿ :بيندمي

ت مناميه است نه خواب. حالت مناميه اين است که انسان تمثلات در حال ااينها تمثلات در خواب است. ي ;ديگر است

چيزهايي را  ,شنوددهد که چيزهايي را مياو به هم نخورده، نقض نشده و حالتي به او دست مي ,بيدار است وضوي

الله عليه) در (سلام اافرمودند که ظاهراً جريان سيد الشهدبينند. سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه) ميبيند که ديگران نميمي

بعد جريان وجود مبارک علي بن الحسين که  ٤;»ه و إِنا إِلَيه راجِعونإِنا للَّ« :شنوم گفتندآن بين راه که فرمود من مي

شب  ,طور بودنه در حالت خواب. عصر تاسوعا اين ,همه اينها در حالت مناميه بود ;»الْحق یأَ فَلَسنا علَ«فرمود: 

نه اينکه حضرت خواب ديده باشد که وجود مبارک پيغمبر(صلي االله  ,بود طورنصبح عاشورا اي ,بود طورنيعاشورا ا

اين حالت حالت مناميه بود؛ يعني در بيداري اين  ٥يد،هست شما فردا شب مهمان ما :عليه و آله و سلم) فرموده باشد

 ,گاهي در بيداري حالت مناميه است ,رؤيا استگاهي در  ,آمد. گاهي از اين سنخ استحالت براي حضرت پيش مي

ذات اقدس الهي فرمود که همه  .تجسم است , بلکهگاهي هم موجود خارجي است. اين غيبت کردن از سنخ تمثل نيست

ءٍ إِلاَّ و إِنْ من شي﴿گذشت که » حجر«در سوره مبارکه  ;بينيد در مخزن الهي وجود داردآن چيزهايي را که شما مي

نلُومععرٍ مإِلاَّ بِقَد لُهزنما ن و هنزائنا خفرمود که » زمر«هايي از سوره مبارکه در بخش .اين اصل کلي است ٦؛﴾د﴿ و

                                                
  .١٣. سوره ذاريات، آيه١
  .١٠٢. سوره صافات، آيه٢
  .٣٦. سوره يوسف، آيه٣
  .١٧٦، صوقعة الطف. ٤
  .٤٤، صمثير الأحزان. ٥
  .٢١. سوره حجر، آيه٦
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 اسب ,گوسفند فرستاديم ,از جهان غيب براي شما شتر فرستاديم و ما از مخزن الهي ١;﴾أَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ

 ,»انزلنا«؛ يعني »انزلنا« ٢﴾و أَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد﴿فرمود: » حديد«در سوره مبارکه  .گاو فرستاديم ,فرستاديم

إِلاَّ بِقَدرٍ ءٍ إِلاَّ عندنا خزائنه و ما ننزلُه و إِنْ من شي﴿هستند که  از مخزن الهي افته جسمیل ياينها تتر». خلقنا«نه؛ يعني 

پس گاهي تترل به صورت تمثل است در رؤيا، گاهي تترل به صورت تمثل است در حالت مناميه، گاهي تترل  ؛﴾معلُوم

پيش ما  ,؛ يعني اصل آن در مخزن بود»خلقنا«؛ يعني نه »انزلنا«اين  ﴾و أَنزلْنا الْحديد﴿به صورت جسم واقعي است که 

و أَنزلَ لَكُم من الْأَنعامِ ﴿گوسفندها را ما نازل کرديم:  ,اين صورت آمد و شترها را ما نازل کرديم ما تترل داديم به ,بود

گاهي در  ,گاهي در رؤياست ,بر اساس اين محورها اگر غيبت را بخواهد به صورت گوشت در بياورد ;﴾ثَمانِيةَ أَزواجٍ

  سم؛ يعني هر سه قسم! هم حق است و هم واقع شده است.گاهي عين خارجي است. هر سه ق ,حالت مناميه است

  بطُونِهِم ناراً و سيصلَونَ سعيراً﴾, بر دو آتش دلالت ﴿يأْكُلُونَ في
که بحث شد آن هم از همين قبيل  ٣﴾بطُونِهِم ناراً و سيصلَونَ سعيرا يأْكُلُونَ في﴿ نکه فرمود:مطلب ديگر اين است که اي

گاهي هم نار جديد است يک چيز ديگري  ,هي ظهور همين حالت است در قيامت، ديگر نار جديدي نيستگا ;است

است که در اوائل سوره  ﴾بطُونِهِم ناراً إِنما يأْكُلُونَ في﴿عين  ,﴾سيصلَونَ سعيرا﴿دليلي بر حصر هم نداريم که آن  .است

 فىِ يأْكلُُونَ إِنما ظُلْما الْيتامی أَموالَ يأْكُلُونَ الَّذين ﴿إِنَّه است. فرمود: درباره خوردن مال يتيم ذکر کرد» نساء«مبارکه 

طُونِهِما﴾ بارعيرا﴿ :ممکن است همين نار در معاد ظهور بکند ,ننَ سلَوصييا آن يک نار ديگري است. اگر براي  ﴾س

﴿إِنَّ الْمتقين و اينکه فرمود:  ٥﴾و من دونِهِما جنتان﴿ ٤،﴾ام ربه جنتانو لمن خاف مق﴿ها چند شت است که شتي

                                                
  .٦. سوره زمر، آيه١
  .٢٥حديد، آيه. سوره ٢
  .١٠. سوره نساء، آيه٣
  .٦٢الرحمن، آيه. سوره ٤
  .٦٢. سوره الرحمن، آيه٥
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چند تا بوستان  ,ممکن است براي بعضي افراد چند تا شت باشدا آيا جمع در مقابل جمع است؟ ي ;جنات و عيون﴾ في

و من ﴿اگر  ,﴾و لمن خاف مقام ربه جنتان﴿است! اگر  باشد؟ ما چنين دليلي نداريم که براي هر فردي فقط يک جنت

 ﴿فيکه جمع است  ﴿إِنَّ الْمتقين﴾ند، پس دليلي نيست که هست ها داراي چندين شتاگر برخي ,﴾دونِهِما جنتان

﴾ونيع و اتنها چه اينکه درباره بعضي ,نت باشدها هم چندين ج؛ يعني جمع در مقابل جمع، ممکن است براي بعضيج

فىِ مقْعد صدقٍ عند ٭  إِنَّ المُْتقين فىِ جنات و ََرٍ﴿دارد که » قمر«هم چندين جهنم باشد. در بخش پاياني سوره مبارکه 

يكلََرٍ﴿ ;ديگر عطف نيست ,﴾م و اتنفىِ ج ينققٍ ٭  إِنَّ المُْتدص دقْعرِفىِ مدقْتم يكلم ندمقعد «روشن است که  ;﴾ع

 ٢﴾تجري من تحتها الْأَنهار﴿آن ديگر جنتي نيست که  ,است ١﴾جنتي و ادخلي ٭ عبادي في فَادخلي﴿همان » صدق

جنات ﴿که ديگر  ﴾ليك مقْتدرِعند م﴿آن  .تر استاست مرتبه پايين ﴾تجري من تحتها الْأَنهار﴿باشد. اين جنتي که 

  است. ﴾جنتي و ادخلي ٭ عبادي في فَادخلي﴿آن داخل  ,نيست ﴾تجري من تحتها الْأَنهار

 ,اگر جزء اوحدي اهل تقوا بود .است ﴾جنات تجري من تحتها الْأَنهار﴿بنابراين اگر کسي متقي عادي بود اين همان 

 ;﴾فىِ مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرِ٭  إِنَّ المُْتقين فىِ جنات و ََرٍ﴿است که » قمر«ين مشمول آيه پاياني سوره مبارکه ا

هم ممکن  ,هم ممکن است جمع در مقابل جمع باشد ,جنات و عيون﴾ ﴿إِنَّ الْمتقين فيهر دو را دارد بدون کثرت. پس 

  ها چندين جنت باشد.است براي بعضي

  پرسش: ...

 برایفقط يک جاي قرآن آمده آن هم  ٣﴾وِفاقاً﴿پاسخ: بله، معناي رحمت خداي سبحان همين است. اين 

معناي آن اين نيست که اين کيفر ما حتماً موافق  .هاست و اين هم حد آن نسبت به نفي بالاست نه نفي پايينجهنمي

                                                
  .٣٠و٢٩ات. سوره فجر، آي١
  ... .١٥عمران، آيه؛ سوره آل٢٦٦و٢٥ات. سوره بقره، آي٢
  .٢٦. سوره نبأ، آيه٣
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نفي اثبات حد است نسبت به  ﴾جزاءً وِفاقاً﴿اين  .کن است تخفيف باشد; ولي حتماً بيشتر نيستگناه آاست، نه مم

  تخفيف بدهد. و مازاد، نه نسبت به مادون؛ مادون را ممکن است خداي سبحان عفو بکند

  عدم دلالت ﴿من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثالها﴾ بر حبط عمل
در  ,اين حبط نيست ١﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثالها﴿قبلاً هم بحث آن گذشت  مطلب ديگري آن است که

سيئه قبلي را باطل  ,ايقبلي باطل کند و هر حسنه ,اي حسنههاي قبلي گذشت که حبط به اين معنا که هر سيئهبحث

و من ﴿ :هر چيزي عمل خودش ثابت است ;نيستور طناي ,است »بين الغي«اين  ;»کما ذهب اليه بعض المخالفين«کند 

ةثْقالَ ذَرلْ ممعاست طورناي ٢﴾ي, ﴿ةثْقالَ ذَرلْ ممعي نم اگر کسي مرتد شد ديگر ـ معاذ االله ـ اما  است; طورنآ ﴾و

اما در قيامت اعمال  ;ن يک حساب ديگر استکافر شد آ ٣;﴾ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً و قَدمنا إِلى﴿

  اين وِزر است وِزر؛ يعني بار سنگين. و استروي دوش او اعمال شر را باري  و آوردخير را با دست خودش مي

 ,است و اگر ـ معاذاالله ـ کافر شدروي دوش او خوب دارد در دست او است، گناه دارد باري  ملبنابراين کسي که ع

ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً  و قَدمنا إِلى﴿درباره کفار است که فرمود:  ;را از بين برده است اين ديگر کل اعمال

  شود.براي آا ترازو نصب مي ٤﴾خلَطُوا عملاً صالحاً و آخر سيئاً﴿وگرنه آا که  ﴾منثُوراً

  پرسش: ...

کسي که کافر شده عملي ندارد چه چيزي را  ;کم است بر کسي که کافر شدهحا ,﴾و قَدمنا﴿پاسخ: اينکه فرمود: 

لينذر من كانَ حيا و يحق الْقَولُ ﴿کافر در فرهنگ قرآن مرده است:  ,بياورد؟ فرمود اگر کسي کافر شد؛ مثل مرده است

                                                
  .١٦٠. سوره انعام، آيه١
  .٨. سوره زلزله، آيه٢
  .٢٣. سوره فرقان، آيه٣
  .١٠٢توبه، آيه. سوره ٤
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بين مؤمن و کافر قرار داد، براي » يس«ره مبارکه انسان يا زنده است يا کافر. اين تقابلي که در سو ١؛﴾الْكافرين یعلَ

انسان يا زنده است يا  ؛﴾الْكافرين یلينذر من كانَ حيا و يحق الْقَولُ علَ﴿ :اين است که مؤمن زنده است و کافر مرده

اي که چهار بار بايد گانهخوانديد؛ يعني امور چهار مطولکافر. ديگر نگفت يا زنده است يا مرده. احتباک را که در 

گويند صنعت احتباک. انسان يا زنده براي شاگرد بگويي، دو بار يک در بين بگويي که بقيه را او بفهمد، اين را مي

 ,ور حرف حرف زدن عوامي است؛ اما اين چهار تا را نگويدطناست يا مرده، انسان زنده يا مؤمن است يا کافر. اي

قرآن با صنعت احتباک حرف  .خوانديد مطولکه در  شود صنعت احتباکاين مي ,بفهمد يک در بين بگويد تا شاگرد

ما دو قسم بيشتر  ؛﴾الْكافرين یلينذر من كانَ حيا و يحق الْقَولُ علَ﴿ :گويد انسان يا زنده است يا کافرمي و زندمي

، آوريمترازو نميبراي او فرمود ما » کهف«يا کافر. لذا در سوره  نداريم؛ يعني دو قسم ديگر را بفهم. انسان يا زنده است

که و ما ترازو بياوريم که چه چيزي را بسنجيم؟ ا ٢;﴾فَلا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً﴿ :که چيزي نياورده ما وزن بکنيم وا

  .﴾و آخر سيئاً خلَطُوا عملاً صالحاً﴿کسي که  »من يعمل«چيزي نياورده است; اما آن 

  گانه احسان با فيض الهیتحقق اقسام سه
؛ يعني »أحسن«، اين معني اول؛ »حسنا فعل فعلاً«؛ يعني »أحسن«حسان سه قسم بود؛ إاين است که  ديگر مطلب

از حسان برابر آن حديثي است که إ، اين دو قسم معناي روشني دارد; اما قسم سوم »بالقياس الي الغير فعل خيراً«

الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه «وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) نقل شده است که 

حسان را بر خصوص آن معنا که ديرياب است حمل إفعل نيست. ما اگر بخواهيم اين  و که مقام است ٣»فَإِنه يراك

دليلي بر انصراف  ;شودفرد نادر را هم شامل مي ,اين حمل مطلق يا عام است بر فرد نادر؛ اما مطلق و عام ,بکنيم

                                                
  .٧٠يس، آيه. سوره ١
  .١٠٥هکهف، آي. سوره ٢
  .٢٣٥ص ،١ج ،مجموعة ورام. ٣
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اساس  بر ;کننداينها فيض را از ذات اقدس الهي دريافت مي »,بأحد معاني الثلاثه«هستند  »محسن«کساني که  .نيست

فَاستبشروا ﴿ :کندمي» بيع«کند گاهي تعبير به وقتي با انسان معامله مي خدا ١؛﴾و ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه﴿آيه 

بِه متعالَّذي باي كُمعيإِنَّ :کندمي »شراء«گاهي به  ٢,﴾بِب﴿ ری﴾ اللَّهتفرمايد هيچ کسي مثل خدا خريد و بعد مي ٣;اش

دهد. ض هر دو را به آدم ميعوض و موبحان عبراي اينکه اگر کسي با خدا معامله کرد خداي س ,کندفروش نمي

معاذاالله ـ با شيطان معامله کرد عوض و  ,خدايي ناکردهـ نيست که چيزي بگيرد چيزي بدهد; اما اگر کسي  طورناي

ذي بايعتم فَاستبشروا بِبيعكُم الَّ﴿نه اينکه شيطان چيزي را به آدم بدهد. اينکه فرمود:  ,گيردمعوض هر دو را او مي

کندمعين مي و کندکامل مي ,کندمزين مي ,کندکند؟ اين جان را تکميل ميخدا چه کار مي ,شما جان را دادي ;﴾بِه, 

به شما تحويل  و آوردکند؟ اين مال را از تکاثر به کوثر مياو چه کار مي ,دهد. مال در راه خدا داديتحويل شما مي

شدند،  باتقوا اينها از آن ره گرفتند و ,فيض داديم ,چيزهايي ما به اينها داديم ,قين هستنددهد. فرمود اينها که متمي

ان عطاياهم لا يحملها الا «اين است که درباره اين بزرگان گفته شد  .گيرندعطيه ما را مي ,الآن هم با دست ما

اي به راوان را انسان چگونه ببرد؟ مطيهاين عطيه ف ,دهدهاي فراوان مييک وقت است بزرگواري عطيه ٤;»مطاياهم

 :دهد که عطاياي او را بار کننديک شتر خوب مي ,؛ يعني مرکَب تواناي راهوار، يک اسب خوب»مطيه«دهد آدم مي

﴿ما بِكُم من نِعمة  :دهد هم مطيه، فرمود ما به او فيض داديمخدا هم عطيه مي ;»ان عطاياکم لا يحملها الا مطاياهم«

اين  ٥;»اللَّهم ما بِنا من نِعمة فَمنك« :چه در غير نماز اينها را بخوانيد ,در دعاها هم به ما گفتند چه در نماز .من اللَّه﴾فَ

، چون »اللَّهم ما بِنا من نِعمة فَمنك« که خواندخواند يا بعد از نماز ميحالا يا در قنوت آدم مي ,دعاي توحيدي است

                                                
  .٥٣نحل، آيه. سوره ١
  .١١١توبه، آيه. سوره ٢
  .١١١. سوره توبه، آيه٣
  .٥٥، ص١ج ،الوافي. ٤
  .٦٣، ص١ج ،مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. ٥
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گيرد؛ با دست تقوا, عطاي الهي را مي ,با اين نعمت, انسان تقوا را يافت .﴿ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه﴾در قرآن فرمود: 

  ؟»آخذين«با کدام  آخذين﴾ جنات و عيون ٭ ﴿إِنَّ الْمتقين في :گيرديعني با مطيه الهي عطيه الهي را مي

در سحرها خوانده در ماه مبارک رمضان, م سجاد(سلام االله عليه) دارد در آن دعاي ابوحمزه ثمالي که يك بياني اما

 و عونِك عن استغنی أَحسن الَّذي لَا«كجا آوردند؟ خدايا! آا كه آدم خوب شدند از  کند كهعرض ميشود مي

كتمحر ي لَا واءَ الَّذأَس أَ ورتلَ اجكعنه آنكه آدم  ,خدايا نه آنكه بيراهه رفته از قلمرو قدرت تو بيرون است ١;»ي

 لاَ الَّذي« :روز شاكر باشد كه تو داديخوبي شد از خانه پدر خود آورده، او را چه کسي به او داد؟ او بايد شبانه

همه در حوزه تو  ;»قُدرتك لَم يرضك خرج عن اجترءَ علَيك و اَسآءَ و لاَ الَّذي رحمتك و عن عونِك و اَحسن استغني

بگويد من خودم سي, چهل سال درس  و پس اگر كسي اسلامي حرف بزند و ـ معاذاالله ـ قاروني فكر كند ,هستند

؛ حرف مناسبی نيست ناي ,رسد؛ من خودم درس خواندماين روحاً قارون است، اين به جايي نمي ;خواندم و عالم شدم

فرمود  .دهدامام سجاد(سلام االله عليه) فكر كند، خداي سبحان عطاي فراواني به او مي اما اگر مثل دعاي ابوحمزه ثماليِ

متقي چه دارد؟ غير از توحيد محض و عمل به  ;با يك دست، فيضِ ما را گرفت، با دست ديگر پاداش ما را گرفت

   .واي کامل همين استتق ,دستور خدا که چيزي ندارد

دهد با دست تقوا که دست الهي آنچه را که خدا مي ;﴿آخذين ما آتاهم﴾اينها  جنات و عيون﴾ ﴿إِنَّ الْمتقين فيپس 

 :هم فرمود» دخان«خدا به آا عطا کرده است. در سوره مبارکه  و گيرند که اين دست هم دست خداستاست مي

 أَمينٍ ٭ فىِ مقَامٍ فىِ الْمتقين ﴿إِنَّکه قبلاً بحث آن گذشت اين بود: » دخان«هستند. آيه سوره مبارکه  متقين در مقام امن

اتنج ونَ وسلْب٭ ي ونين عسٍ مندس قٍ وَبرتإِس ﴾ينقَابِلتا در مقام امن هستند. مقام امن اين است که  ٢;مفرمود آ

                                                
  .٥٨٢، ص٢ج ،مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. ١

  .٥٣_٥١اتسوره دخان، آي . 2
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جز  ,کينه احدي هم در آنجا نيست ,رساننداينها هم به هيچ کسي آسيب نمي و ندرسانسيب نميهيچ کسي به آا آ

  توحيد چيزي ديگر نيست.

  مصداق امانت در عرضه امانت الهی بر انسان
بود که امانت را ذات اقدس الهي فرمود ما بر آسمان و زمين » احزاب«مطلب ديگر درباره بخش پاياني سوره مبارکه 

يکي همان بود  :است» احزاب«مستحضريد که دو طايفه از روايات در ذيل اين آيه پاياني سوره مبارکه  .ديمعرضه کر

 ,زکات حکم آن اين است ,صلات حکم آن اين است :خوانديم که وجود مبارک حضرت امير فرمود ج البلاغهکه از 

بعيد است  ,وقتي بيت المال را دست آن بدهيد ,فرشما در هزارها ن .هستند اينها حکم فرعي ١;امانت حکم آن اين است

کنيم. حالا چندين بار توجيه مي ,اين امانت بار سنگيني است ,که يک نفر مثل حضرت امير به عدل محض عمل بکند

كنيم و برابر فرمود که ما با سهم امام براي خودمان شأن درست ميمي خدا رحمت کند ـ را ـ بعضي از علماي سلف

اين شأن ما از همين وجوه آمده، اين كار آساني  ;سهم بيشتري طلب داريم ,كه از راه سهم امام به دست آمده اين شأني

شما در ميلياردها نفر شايد كسي پيدا نكنيد کسي را كه راه حضرت امير را بخواهد طي  ٢.»بصير الناقد فَإِنَّ« :نيست

خودش  ٣;»يكْنِس« :اين را ابن ابي الحديد نقل کرد .كندحدي پيدا نمينه مقام حضرت امير, مقام حضرت امير كه أ, كند

توانيد خدا را شکر که دستم آلوده نشد. شما در ميلياردها مجتهد نمي ,خوانددو ركعت نماز مي و كردشخصاً جارو مي

اين امانت بار سنگيني است، اين  ;يمابه رحمت الهي وابسته ,ايمبنابراين همه ما به لطف الهي وابسته چنين آدمي پيدا كنيد.

منيه است. طايفه ديگر اُاين  ;ها حساب بکندخودش را هم مثل يکي از طلبه ,با سهم امام ,امانت؛ يعني با بيت المال

 چون اينها مثبتين ,هر دو حق است ;رواياتي است که سيدنا الاستاد او را ترجيح داد که اين ولايت حضرت امير است

                                                
  .١٩٩خطبه لح)،ج البلاغة (للصبحي صا .١
  .٣٤١ص ،النص ،الإختصاص. ٢
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هم اين امانت  ,هم آن امانت توانفرساست .يلي بر تعارض نيست؛ منتها تفاوت در درجات امانت استدل و هستند

گرفتيم؛ اما بايد يکي را مي ,معارض هم بودند ,اگر اينها مقابل هم بودند .مراتبي دارد ,توانفرساست؛ منتها درجاتي دارد

منظور از امانت ولايت حضرت امير است  که د شده استهم آن روايتي که وار .هستند هستند هر دو حق وقتي مثبتين

فرمود که امانت اين  ج البلاغههم اينکه خود حضرت امير در  ;آن حق است ,که سيدنا الاستاد آن را ترجيح داد

 شايد يکي دو نفر پيدا ,شما در ميلياردها مرجع بخواهيد پيدا کنيد ,اين هم حق است. هم اين امانت توانفرساست ,است

من بيشتر شأن بگويد اين سهم امام، من هم يک شهريه دارم. ديگر  ,ها فرق نکندبشوند! ميليارد؛ يعني ميليارد! با طلبه

اينها که نيست. اگر اين فکر شد همان بيان نوراني  ,است و بايد بيشتر ببرم و من بيروني دارم و من اندروني دارم

كشد. آن توانند حفظ كنند، فقط انسان است كه اين بار را ميو زمين نميحضرت امير است که اين بيت المال را آسمان 

هم اين امانت شرعي است؛ منتها آن البته  ,هم امانت به معني ولايت است ;تر استمعنا هم حق است؛ منتها آن کامل

  اکمل است.

  تأثير طهارت مال بر تزکيه جان
را خطاب  ﴿تطَهرهم﴾اين » توبه«دنا الاستاد در آيه مبارکه هاي قبل گذشت که سيدر بحث مطلب ديگر اين است که

ما نظرمان اين بود  ,دانندمي» أنت«را  ﴿تطَهرهم﴾اين ضمير  ٢,تزكِّيهِم﴾ و تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من ﴿خذْ  ١;دانندمي

علي کلا «باشد. براي صدقه نصب است تا صفت گردد و جمله در محل است و به صدقه بر مي» هي«که اين ضمير 

 ;باشد» أنت«چه ضمير  ;اين صيغه مؤنث غائب باشد و به صدقه برگردد ,باشد» هي«، »تطهر«چه ضمير  ;»التقديرين

اخلاقي، فرمود  و تربيتي ,يکي تزکيه تعليمي :زند، چرا؟ چون در قرآن دو تا تزکيه مطرح استحرف اول را صدقه مي

                                                
  .٣٧٧ص ،٩ج ،الميزان في تفسير القرآن. ١
  .١٠٣توبه، آيه. سوره ٢
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 ﴾تزكِّيهِم﴿بعد از  ﴿بِها﴾اين تمام شد؛ اما اينجا کلمه  ١يزكِّيهِم﴾ و الْحكْمةَ و الْكتاب ﴿يعلِّمهماست که پيامبر کسي 

اگر گفتند وقتي دستت نجس است با آب بشور، شما مطهر هستي  ;تزكِّيهِم بِها﴾ و تطَهرهم صدقَةً أَموالهِم من ﴿خذْآمده، 

بازگشت آن به اين است که صدقه » هي«باشد يا » أنت«يا » تطهر«؟ آب مطهر است. به هر تقدير اين ضمير يا آب

پيغمبر  و است يزكِّيهِم﴾ و الْحكْمةَ و الْكتاب ﴿يعلِّمهمگفتيم اين نظير ما مي ﴿بِها﴾اگر نبود  ;کندآدم را پاک مي

گويد صدقه آدم را پاک غمبر هميشه و همه جا آن اثر را دارد؛ اما اين آيه ميالبته مقام نوراني پي ,کننده استپاک

شما با آب صدقه اين مردم را پاک  ,اين آب دستتان است ,شما اين آب را گرفتي ,تزكِّيهِم بِها﴾ و ﴿تطَهرهم :کندمي

کني، نه با سفارش، نه با ري پاک ميشما به وسيله آب دا و بازگشت آن به اين است که اين آب مطهر است .کنيمي

غير از  ,صدقه غير از هديه است ;صدقه عبادت استچون اما اين صدقه را بگير،  ;گفتن، نه با تعليم. تعليم که دادي

صدقه را چرا  ,يک عقد خاص است وصدقه عبادي است  ; اماعبادي نيستو هبه است، هبه يک عقد خاص دارد 

 اگرشود پس گرفت، چون يك عبادت است. شما شود پس گرفت؛ اما صدقه را نمييشود پس گرفت؟ هبه را منمي

اين يک چيز  ,دهيدهديه مي ,دهيدچشم روشني مي ,فرزندي به دنيا آورده ,مسافرتي کرده ,اي ساختهکسي خانه

يگر حق رجوع د و تمام شد ,خواهدقصد قربت مي و صدقه عقد است ;ديگري است؛ اما وقتي به مستحقي صدقه داديد

و اگر اين تنگ دست حضرت باشد  ;﴿تطَهرهم و تزكِّيهِم بِها﴾كند فرمود: اين صدقه آب است، آدم را پاك مي .نداري

اين  يزكِّيهِم﴾ ﴿ور است برابر ر است يا آب؟ حضرت مطهحضرت مطه ,ها را پاک کندحضرت با اين تنگ آب نجس

  ا در اين مورد آب مطهر است؛ منتها با دست حضرت.؛ ام»لاريب فيه«حق است 
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، »ان الصدقة تطهر الناس عن الرجس و الرجز« ١,عنِ الْفَحشاءِ و الْمنكَرِ﴾ ﴿إِنَّ الصلاةَ تنهيطوري كه بنابراين همان

كاتي كه در اين ز  ٢اين صدقه است؛ لذا هر جا سخن از صلات است، سخن از زكات است. ;اين حرفی در آن نيست

گرچه  ,كنار صلات است، تنها زكات انعام و اشياي چندگانه ديگر نيست، اين زكات در سوره مبارکه مكّي هم هست

 يؤتونَ لَا لِّلْمشرِكين ٭ الَّذين ويلٌ ﴿واي که فرمود: عنوان زکات نداريم; اما آيه» ذاريات«ما در اين سوره مبارکه 

 ,اولاً دفعاً«كسي كه دارد بايد به فكر ندار باشد؛  .مکه نازل شد، اين زكات كه زكات فقهي نيستاين در  ٣;الزكَوة﴾

را » واو«کنند؟ اين همان حرفي بود که اموي خواستند اين ؛ نگذارد كسي فقير باشد، چرا اين مال را داغ مي»ثانياً رفعاً

ع السيف من عاتقي حتي توضع الواو في ضلا ا»! «اوو«يا مرگ يا  گفت: شمشير را به دوش کشيدشخص آن  ,بردارند

 اين، ترجمه فارسي فرمايش »واو«اين شعار يا مرگ يا  ؟!خواهد بگويددانستند اين چه ميها نميخيلي ٤»مکاا

گويند قرآن سر جاي خود باشد، اينکه مي» واو«مگر اينکه اين  ,آورمنميپايين است، فرمود من شمشير را از دوشم 

 ,اميه(عليهم من الرحمن ما يستحق) دستور دادند در اين جلسات قرائت قرآنکم و زياد نشد همين است. بني» واو«يک 

دانستند که اگر اين ها نميخيلي .را بردارند ٥اللَّه﴾ سبِيلِ فىِ ينفقُوََا لَا و الْفضةَ و الذَّهب يكْترُِونَ الَّذين ﴿ورا از » واو«

اين  ;را بردارند» واو«قراء اموي به اين فکر بودند که اگر اين  ؟شوداگر نباشد چه مي ,شوداشد چه ميب» واو«

ينكْترُِونَ﴾ ﴿الَّذکنند اين سرمايه دار که انفاق نميسرمايه وخورد؛ يعني احبار و رهبان زراندوز حبار و رهبان ميأبه  ي

 :کنند پيشانو لو و پشت راداغ مي ;بِها﴾ ﴿فَتكْوی :وقتي که داغ کردند ,نندک؛ يعني داغ مي﴿يحْمی﴾: کنندرا داغ مي

، »واو«را بردارند که اين  الَّذين﴾ ﴿و» واو«اين که قراي اموي خواستند  .ظُهورهم﴾ و جنوُُم و جِباههم بِها ﴿فَتكْوی
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را بردارند که اين » واو«خواستند اين , چه مسلمان چه کافر; بکند استينافيه است؛ يعني هر کسي اين کار را» واوِ«

﴾ينها کنيم؛ اما اگر امويبيان باشد براي احبار و رهبان؛ يعني احبار و رهبان اگر اين کار را کردند ما داغ مي ﴿الَّذ

را حذف » واو«ي گرفتند که اموي چنين تصميم یفهميد، فهميد که در جلسه قرا اين. گويداين کار را کردند آيه نمي

مگر  ,آورممن شمشير را از دوشم پاييم نمي ;»لا اضع السيف من عاتقي حتي توضع الواو في مکاا«اين گفت  .کنند

گويد مسلماني باشد، کافري باش، بايد به فقر مي ,استينافيه است» واو«، »واو«اين  .سر جاي خود باشد» واو«اينکه 

چنين چيزي  علَيها﴾ يحْمی ﴿يوماينها را که  اللَّه﴾ سبِيلِ فىِ ينفقُوََا لَا و الْفضةَ و الذَّهب يكْترُِونَ ينالَّذ ﴿وبرسي!  افقر

ز آنجا سخن ا ;﴿و ويلٌ للْمشرِكين ٭ الَّذين لا يؤتونَ الزكاةَ﴾پس اين همه ادله زكاتي كه در مكه وارد شد فرمود: .است 

اين زکات، زكات اقتصادي و حقوقي و  ;روزه و حج نبود، چه رسد به زكات. اين زكات، زكات فقهي كه نيست

عنِ  ﴿إِنَّ الصلاةَ تنهيفرمود نگذار كسي فقير باشد، يک؛ اگر افتاد فوراً دست او را بگير، دو. اين پس  .اخلاقي است

  ».و تزکي ان الصدقة تطهر«، الْفَحشاءِ و الْمنكَرِ﴾

  پرسش: ...

 ﴿و ,تمام شد تطَهرهم﴾ صدقَةً أَموالهِم من ﴿خذْاي جدا و جدا و جداست! جمله» تزکي«؛ يعني »تزکي«پاسخ: نه، آن 

محل » تطهر«گردد و لاغير. ضمير بر مي» أنت«به » يتزکّ«ضمير  ,استجدا عطفي  ,استجدا اي جمله تزكِّيهِم بِها﴾

و اگر پيغمبر(صلي االله » ان الصدقة تطهر الناس« ,عنِ الْفَحشاءِ و الْمنكَرِ﴾ ﴿إِنَّ الصلاةَ تنهيست. بنابراين اختلاف ا

  مطهر و مزکي است نه به قول و سفارش و امثال آن. »بالصدقة«بالاخره  ,عليه و آله و سلم) مطهر و مزکّي باشد

  تفاوت معامله انسان با خداوند و شيطان
ض را ذات عوعوض و م ;جنات و عيون ٭ آخذين ما آتاهم ربهم﴾ ﴿إِنَّ الْمتقين فيمطلب بعدي آن است که فرمود: 

اگر کسي ـ  .سر خسارت همين است ,گيردچه اينکه شيطان عوض و معوض هر دو را مي ;دهدجا مي اقدس الهي يک



 

  ١٦از١٦شماره صفحه:  ٦جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

کند که سوگند ياد احتناک مي» اسراء«کند؟ برابر آيه سوره مبارکه شيطان چه کار مي ,معاذاالله ـ با شيطان معامله کرد

 شما اين سوار ,که باب افتعال است؛ يعني حنک و تحت حنک اسب را گرفته» احتنک«اين  ١;﴿لَأَحتنِكَن﴾ :کرد گفت

برد. گفت ر و هر جا بخواهد ببرد ميوطهر  ;کاملاً بر او مسلط است ,وقتي افسار اين اسب را گرفته ,بينيدکار را مي

اگر يک وقت چهار  .بايد به او سواري بدهد ,تحت ولايت شيطان بود ,اگر کسي پيرو او بود ;خواهممن سواري مي

کيلو جو به او داد، عوض و محنک و تحت حنک  ,»احتنک«اين سوارکار که  ,بردض هر دو را خود شيطان ميعو

عوض و معوض هر دو را  ,براي اينکه بيشتر بار ببرد و سواري بدهد ,يلو جو به او بدهداگر چهار ک ,اسب را گرفته

چهار  ,و چهار تا مقام داد» و احتنک عليه«اگر يک وقت شيطان ـ معاذاالله ـ بر کسي سلطه پيدا کرد  .بردشيطان مي

عوض و معوض هر  ,بيشتر سواري بگيردچهارتا اختلاس داد، چهار تا نجومي دارد و امثال آن براي اينکه  ,تا پول داد

عوض و معوض هر دو را به آدم  ,شود خسارت; اما ذات اقدس الهي اگر کسي با او معامله بکندبرد؛ لذا ميدو را مي

 و مل کردهبراي اينکه شما را کا !از اين بيع تر چيست ٢;﴾فَاستبشروا بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه﴿فرمود:  ;گرداندبر مي

﴿آخذين ما  ,کردهجنات و عيون﴾  ﴿في ,به حيات برتر رسانده و همه چيزي را هم به شما داده. اگر شما را کامل کرده

﴾مهبر مم﴾گفت  ,کرده آتاههم﴾ !اين بزرگواري است ;هاي خوبي بوديدفرمود شما قبلاً آدم ,باز محبت کرده ﴿إِنهإِن﴿ 

اين از  ;هاي خوبي بودندبراي اينکه اينها قبلاً آدم ,کنيمبينيد ما به اينها احسان ميفرمود اينکه مي ,است دليل آورده

اگر نبود وحي، اگر نبود عترت، اگر نبود  ٣.»ما بِنا من نِعمة فَمنك«کمال بزرگواري ذات اقدس الهي است وگرنه 

  !اين خداست ;هاي خوبي هستيدمع ذلک فرمود شما آدم ؟!کرديمميرا پيدا  هابيانات ائمه، ما کجا اين راه

   »و الحمد الله رب العالمين«
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